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 (2) رابطه مشروعیت با مقبولیت

 ورد نقش مردم در حكومت در زمان غیبت امام معصوم )علیه السلام(تحقیق نظر صحیح در م

بعد از تذکرّ این دو نكته که رعایت آنها در این تحقیق ضرورى مى نمود اکنون زمان آن فرارسیده که از میان نظرات سه 

 نظر صحیح را بررسى کنیم.گانه اى که در باب نقش مردم در حكومت در زمان غیبت امام معصوم )علیه السلام( مطرح شده 

به اعتقاد ما نظر صحیح از میان سه رأى مطرح شده در این زمینه همان نظر اول است که معتقد است اصل تشریع حكومت 

و حاکمیت فقیه از طرف خداوند و امام زمان )علیه السلام( است و همچنین تعیین شخص آن هم باید به نوعى به امام زمان 

اجازه آن جضرت انتساب پیدا کند اماّ تحققّ و استقرار حاکمیت و حكومتش بستگى به قبول و پذیرش مردم )علیه السلام( و 

 ل ما بر این مدعّا این است که:یدارد. دل

ما بر اساس بینش اسلامى معتقدیم که علّت ایجاد همه هستى و جهان و از جمله انسان ها، خداوند است. اوست که لباس 

م همه موجودات پوشانده و به آنها هستى بخشیده است و هر آن چه که در آسمان ها و زمین است همه از وجود را بر اندا

 آن خداوند است و او مالك حقیقى همه آنهاست:

 

 (8فَاِنَّ للَِّهِ ماَ فىِ السَّمَوَاتِ وَ ماَ فىِ الْاَرضِْ)

 است.پس هر آینه آن چه در آسمان ها و آن چه در زمین است از آن خد

 

بر اساس تفكّر اسلامى، همه انسان ها عبد و مملوك خدا هستند؛ آن هم نه ملك اعتبارى و قراردادى که بر اساس جعل و 

اعتبار بوجود آمده باشد بلكه ملك حقیقى؛ یعنى حقیقتاً هیچ جزء از وجود ما از آن خودمان نیست و هستى ما تماماً از 

ه متعلّق به خودمان باشد و ما آن را بوجود آورده باشیم نداریم. از طرف دیگر، عقل اوست و هیچ چیز حتّى یك سلّول هم ک

هر انسانى درك مى کند که تصّرف در ملك دیگران بدون اجازه آنان مجاز نیست و کارى ناپسند و نارواست و شاهدش هم 

باس و...( بدون اجازه و رضایت ما این است که اگر کسى در آن چه که متعلّق به ماست )مثل خانه و ماشین و کفش و ل

تصّرف کند ناراحت مى شویم و فریادمان بلند مى شود و معتقدیم در حقّ ما ستم شده است. این قضاوت بر اساس همان 

 قاعده عقلى است که هر کسى مى فهمد که تصرّف در ملك دیگران ناروا و ناپسند است.

مه انسان ها ملك حقیقى خداوند هستند و تمام هستى و ذراّت وجود آنها متعلّق بنابراین، اگر از طرفى همه عالم و از جمله ه

به خداوند است و از خود چیزى ندارند، و از طرف دیگر هم عقل تصدیق مى کند که تصرّف در ملك دیگران کارى ناروا و 

را، بى اذن و اجازه خداوند ندارد. و بدیهى ناپسند و ظالمانه است بنابر این هیچ انسانى حقّ تصرفّ، نه در خود و نه در دیگران 

است که لازمه حكومت، گرفتن و بستن و زندان کردن و جریمه کردن و مالیات گرفتن و کشتن و اعدام و خلاصه انواع تصرفّ 

ات، از ها و ایجاد محدودیت هاى مختلف در رفتارها و زندگى افراد و مردم جامعه است؛ بنابر این حاکم باید براى این تصرفّ



مالك حقیقى انسان ها که کسى غیر از خداوند نیست اجازه داشته باشد و گرنه تمامى تصرّفات او بر اساس حكم عقل، ناروا 

و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود. بر اساس ادلهّ اى که در دست داریم خداوند این اجازه و حق را به پیامبر اسلام و امامان 

 ست:معصوم بعد از ایشان داده ا

 

 (9اَلنَبِّىُّ اوَلْىَ بِالْمُؤْمنِِینَ مِنْ انَفْسُِهِمْ)

 پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان به آنان سزاوارتر )مقدّم تر( است.

 

 (10اطَِیعُوا اللَّهَ وَ اَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اوُلىِ الاَمْرِ مِنْكُمْ)

 فرمانتان را اطاعت کنید.خدا را فرمان بَرید و پیامبر و صاحبان امر و 

همچنین بر اساس ادلّه اثبات ولایت فقیه، در زمان غیبت چنین حقّى به فقیه جامع الشرایط داده شده و از جانب خدا و امام 

زمان )علیه السلام( براى حكومت نصب شده است. اماّ دلیلى در دست نداریم که این حق به دیگران و از جمله، به آحاد مردم 

اد یك جامعه و مسلمانان هم داده شده باشد. البتّه این نصب، نصب عام است؛ یعنى فرد خاصىّ را معیّن نكرده اند بلكه و افر

صفاتى بیان شده که در هر فردى یافت شود او براى این کار صلاحیت دارد. اماّ چون روشن است که یك حكومت با چند 

حكومت نخواهیم داشت ناچار باید یك نفر « یك»حاکم مستقّل، دیگر حاکم مستقلّ سازگار نیست و در صورت وجود چند 

از میان آنان انتخاب شود. اماّ این انتخاب در واقع نظیر دیدن هلال ماه است که اولّ ماه را ثابت مى کند و نظیر تعیین مرجع 

 تقلید است. توضیح این که:

یم. اماّ براى این که بدانیم ماه رمضان شده یا نه، باید رؤیت هلال ما به عنوان مسلمان مكلفّیم که ماه رمضان را روزه بگیر

مى کنیم که ماه « کشف»کنیم و ببینیم آیا هلال شب اولّ ماه در آسمان دیده مى شود. اگر هلال ماه رؤیت شد آن گاه 

؛ یعنى ماه رمضان را ماه رمضان شده و باید روزه بگیریم. در این جا این گونه نیست که ما به ماه رمضان مشروعیت بدهیم

رمضان کنیم بلكه در خارج یا هلال شب اولّ ماه واقعاً وجود دارد یا واقعاً وجود ندارد، اگر هلال ماه وجود داشته باشد ماه 

رمضان هست و اگر نباشد ماه رمضان نیست. آنچه ما در این میان انجام مى دهیم و به عهده ما گذاشته شده تنها کشف این 

 ست که آیا هلال ماه وجود دارد یا نه؟مسأله ا

و یا در مسأله تقلید، ما معتقدیم هر مسلمانى که خودش متخصّص در استنباط و شناسایى احكام دین نیست باید از کسى 

که چنین تخصصّى را دارد، که همان مجتهد است، تقلید کند. در این مسأله هم وقتى کسى بدنبال تعیین مرجع تقلید براى 

مى رود این طور نیست که مى خواهد به مرجع تقلید مشروعیت بدهد و او را مجتهد کند. بلكه آن شخص قبل از  خودش

« کشف»تحقیق ما واقعاً مجتهد هست و یا واقعاً مجتهد نیست و صلاحیت براى تقلید ندارد. ما با تحقیق فقط مى خواهیم 

کشف و »آن صلاحیت نیست بلكه « خلق و ایجاد»بنابراین، کار ما  کنیم که آیا چنین صلاحیتى در او وجود دارد یا ندارد.

 آن است.« شناسایى



در مورد ولىّ فقیه هم مسأله به همین ترتیب است. یعنى با نصب عام از ناحیه خداوند و امام زمان )علیه السلام( فقیه حقّ 

 حاکمیت را که واقعا و در خارج و قبل از تحقیق حاکمیت پیدا کرده و مشروعیت دارد و ما فقط کارمان این است که این حقّ

ما وجود دارد کشف و شناسایى نماییم. با این بیان معلوم مى شود که تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى از جانب 

 مردم و بعد هم تعیین رهبر بوسیله این نمایندگان، حقیقت و ماهیتش چیزى غیر از آن چه گفتیم، یعنى کشف و شناسایى

فردى که واجد صلاحیت و مشروعیت براى منصب ولایت فقیه و رهبرى است نخواهد بود. بنابراین، هم اصل مشروعیت ولى 

فقیه و هم تعیین او به نوعى منتسب به امام زمان )علیه السلام( است. البته این کشف بدان معنا نیست که این شخص خاص، 

بلكه همان طور که گفتیم این مسأله نظیر کشف و شناسایى مرجع تقلید است  مورد نظر امام زمان )علیه السلام( بوده است

که در آن مورد هم شخص خاصّى براى تقلید معیّن نشده بلكه یك سرى ویژگى هاى عام بیان شده و هر کس داراى چنین 

 ویژگى هایى باشد مرجعیت او مورد قبول و رضاى خدا و امام زمان )علیه السلام( خواهد بود.

تا این جا معلوم شد که در زمان غیبت امام معصوم نیز به مانند زمان حضور پیامبر و امامان معصوم )علیهم السلام(، مردم 

 هیچ نقشى در مشروعیت بخشى به حكومت فقیه )نه در اصل مشروعیت ونه در تعیین فرد و مصداق( ندارند.

ه در زمان غیبت امام معصوم )علیه السلام( باید بگوییم که این مسأله و اماّ نسبت به تحققّ و استقرار حكومت و حاکمیت فقی

تماماً به پذیرش جامعه و مقبولیت مردمى بستگى دارد. یعنى این مردم و مسلمانان هستند که باید زمینه تحققّ و استقرار 

اصل تأسیس حكومت خود هیچ  این حاکمیت را فراهم کنند و تا مردم نخواهند نظام اسلامى محقّق نخواهد شد و فقیه در

گاه متوسلّ به زور و جبر نمى شود بلكه نظیر همه پیامبران و امامان، تنها در صورتى که خود مردم به حكومت وى تمایل 

نشان دهند دست به تشكیل حكومت خواهد زد. در این مورد هم نظیر همه احكام و دستورات الهى، مردم مى توانند به 

بپذیرند واطاعت کنند و مى توانند هم نافرمانى کرده سرپیچى نمایند. البتهّ مردم در طول تاریخ ملزم  اختیار خودشان آن را

و مكلّف بوده اند که به حاکمیت الهى و حكومت پیامبران و امامان تن دهند و حق حاکمیت آنان را به رسمیت شناخته 

 عاقب خواهند بود.بپذیرند و اگر نپذیرفته اند در پیشگاه خداوند گناه کار و م

 

 بررسی و نقد دو نظر دیگر

کسانى که معتقدند در زمان غیبت امام زمان )علیه السلام( مردم به نوعى در مشروعیت بخشیدن به حكومت اسلامى و 

 حاکمیت فقیه )یا در اصل مشروعیت حاکمیت فقیه و یا در تعیین مصداق آن( نقش دارند مطالبى را در این باره مطرح کرده

اند. از جمله این که گفته اند در زمان غیبت امام زمان )علیه السلام( در اسلام هیچ قانون و حكمى در مورد حكومت بیان 

نشده بلكه این از مواردى است که به عهده خود مردم گزارده شده است.در توضیح بیشتر این سخن باید اشاره کنیم که در 

نها از طرف خود شارع بیان شده و یكى از احكام پنج گانه )وجوب، حرمت، احكام شرعى مواردى وجود دارد که حكم آ

استجباب، کراهت، اباحه( به آن اختصاص یافته است، اماّ مواردى هم وجود دارد که هیچ حكمى از طرف شارع در مورد آنها 

اصول و قواعد خاصىّ که دارند مى گویند به ما نرسیده و آیه و روایتى درباره آن نداریم؛ در این گونه موارد معمولاً فقها طبق 

چیزهایى که حكم آنها از طرف خداوند به ما نرسیده و امر و نهى در مورد آن وجود ندارد مباح است یعنى فعل و ترکش 



مساوى است و رجحانى ندارد و هر طور که خودتان مایلید مى توانید رفتار کنید. در زمینه حكومت ولىّ فقیه در زمان غیبت 

هم در « اولى الامر»کسانى این گونه فكر مى کنند که چون خداوند متعال امر و نهى خاصّى در قرآن نفرموده و مراد از  هم

بیان شد که دوازده امام معصوم )علیهما السلام( هستند، بنابراین مسأله « اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولى الامر منكم»آیه 

شارع مقدس در قبال آن سكوت کرده و چیزى نفرموده پس امر آن را به اختیار و حكومت در زمان غیبت چیزى است که 

 اراده خود مردم موکول نموده است.

الَنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلىَ اَمْواَلِهِمْ: مردم بر دارایى هاى خودشان سلطه »و یا گاهى گفته مى شود بر اساس این قاعده فقهى که 

خودشان مسلطّ هستند و نسبت به آنها حق دارند و مى توانند این حق را به دیگرى واگذار کنند مردم بر جان و مال « دارند

( بر این اساس در زمان غیبت، مردم خودشان باید بروند و حاکم تعیین کنند، 11و یا در مورد آن به دیگرى وکالت بدهند.)

ن حقّى را که در تصّرف جان و مال خودشان دارند به و برگزارى انتخابات عمومى هم در واقع به همین معناست که مردم آ

 دیگرى واگذار مى کنند.

در نقد این دو استدلال باید بگوییم اماّ در مورد این که گفته مى شود از نظر اسلام مردم بر جان و مال خودشان تسلطّ دارند 

ل ما این است که چه کسى گفته است که و حق دارند هرگونه که خودشان مى خواهند و مایلند در آن تصرفّ کنند، سؤا

نظر اسلام این است و مردم چنین حقىّ را دارند؟ بلكه بر عكس، همه مسلمان ها مى دانند که انسان حق ندارد هرگونه که 

دلش مى خواهد رفتار کند و در خودش تصرفّ نماید؛ ما حق نداریم چشم خود را کور کنیم؛ حق نداریم دست خودمان را 

؛ حق نداریم اعضا و جوارح بدن خودمان را بسوزانیم و فاسد کنیم. در مورد اموال و دارایى هاى خودمان نیز حق قطع کنیم

هر گونه تصرّفى نداریم. مثلاً نمى توانیم بگوییم چون این ماشین یا خانه مال خودم است دلم مى خواهد آن را آتش بزنم و 

بر اساس همان مبناست که انسان ها حق ندارند هر طور که دلشان مى  بسوزانم. چرا خودکشى در اسلام حرام است؟ این

خواهد در وجود خودشان تصرّف کنند. از نظر تفكّر و بینش اسلامى، همان طور که پیش تر نیز گفتیم، همه ما عبد و مملوك 

خودمان را نیز نداریم. پس ما  خداوند هستیم و وقتى همه هستى ما از او باشد بدون اجازه او حقّ هیچ گونه تصرّفى حتّى در

که حتّى حقّ تصرفّ در خودمان را نیز نداریم چگونه مى توانیم به دیگران این حق را تفویض کنیم که بتوانند در جان و مال 

 آحاد جامعه و امور مربوط به آن دخالت و تصرفّ نمایند؟

یر افراد را، که لازمه هر حكومتى است، به دیگران واگذار ما چگونه مى توانیم حقّ وضع و اجراى قانون در مورد خودمان و سا

کنیم در حالى که اصولاً صدور احكام و قوانین از جانب خداوند و بیان آنها در شریعت به این معناست که ما براى تعیین 

 کنیم.قوانین مربوط به شخص خودمان هم باید تابع مالك حقیقى خویش بوده و مطابق خواست و اراده او رفتار 

این ولایتى که به فقیه نسبت مى دهیم آن چیزى است که خداوند براى فقیه تعیین کرده و امام زمان )علیه السلام( بیان 

مردم حق داشته « اَلنَّاسُ مُسَلِّطوُنَ عَلىَ اَمْوَالهِمِْ وَاَنْفسُهِمِْ »فرموده است نه این که مردم به او ولایت داده باشند. اگر بر اساس 

ند به هر کسى خودشان مایلند حق ولایت و حاکمیت داده و به او مشروعیت ببخشند سؤال مى کنیم که اگر روزى مردم باش

اصلاً ولایت و حكومت فقیه را نخواستند و رأى دادند که یك فرد غیر فقیه، مثلاً یك دکتر یا یك مهندس، در رأس حكومت 

ت؟ اگر حقیقتاً رأى مردم مشروعیت آور است فرض مى کنیم مردم به باشد آیا حكومت او از نظر خدا و رسول مشروع اس



حكومت یزید و هارون الرشید و رضاخان پهلوى و امثال آنان رأى بدهند، آیا در این صورت حكومت آنها از نظر خدا و رسول 

 مشروع و بر حق مى شود؟

گر مردم فردا رأى بدهند که ما قانون اساسى فعلى ما از کسانى که معتقدند رأى مردم مشروعیت آور است سؤال مى کنیم ا

را که با محوریت ولایت فقیه تدوین شده نمى خواهیم موضع شما چه خواهد بود؟ آیا خواهید گفت نظر اسلام همین است؟ 

امام خمینى  آیا آنان که با ادعّاى پیروى از خط امام، نفهمیده و نسنجیده و یا احیاناً از روى عمد و عناد از این سخن حضرت

معتقدند که اگر مردم رأى دادند ما نظام ولایت فقیه را نمى خواهیم « میزان رأى ملّت است»)ره( سوء استفاده مى کنند که 

و اصل ولایت فقیه را در قانون اساسى قبول نداریم، باید بگوییم میزان رأى ملتّ است و نظر اسلام همان است که مردم رأى 

ه که از سراسر فرمایشات حضرت امام استنباط مى شود این است که ولایت فقیه یك اصل خدشه داده اند؟ یا آن چه ک

 یاد شده است.« اصل غیر قابل تغییر»ناپذیر است و به همین دلیل هم هست که در قانون اساسى از آن به عنوان 

ان غیبت امام معصوم )علیه السلام( بیانى و اماّ در مورد استدلال دیگر که گفته مى شود چون نسبت به مسأله حكومت در زم

و دستورى از طرف خداى متعال و صاحب شریعت صادر نشده بنابراین از امورى است که اختیار آن بدست خود مردم داده 

شده، باید بگوییم در فصل بعد که به بررسى و ذکر ادلهّ اثبات ولایت فقیه خواهیم پرداخت روشن خواهد شد که این ادعّا 

ت ندارد بلكه مطابق ادلهّ اى که در دست داریم صاحب ـ شریعت، تكلیف ما را نسبت به مسأله حكومت در زمان غیبت صحّ

 امام معصوم )علیه السلام( روشن نموده است.

برخى نیز خواسته اند با تمسكّ به مسأله بیعت که در صدر اسلام بسیار معمول و متداول بوده است چنین نتیجه گیرى 

( وآلهعلیه اللهکه مشروعیت حاکم اسلامى از رأى و انتخاب مردم ناشى مى شود و مثلاً مى گویند رسول خدا)صلىکنند 

 حضرت حكومت یافتن مشروعیت اگر کنند؛ بیعت( السلامیر خم از مردم خواست تا با حضرت على)علیهغد در

 بود؟ چه براى حضرت آن با مردم بیعت بر پیامبر اصرار پس نداشت مردم رأى به ارتباطى هیچ واقعاً( السلامعلیه)على

اماّ با اندکى تحقیق و تدّبر در مورد جایگاه بیعت در تاریخ صدر اسلام و اعراب آن زمان و همچنین فرمایشات پیامبر اکرم 

غدیر خم نازل شده بخوبى  که در روز« یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك...»)صلّى الله علیه وآله( و نیز آیه شریفه 

روشن مى گردد که بیعت در واقع عهدى بوده که شخص بیعت کننده براى اطاعت و فرمان بردارى از شخص بیعت شونده 

با او مى بسته است؛ یعنى اعلام آمادگى شخص بیعت کننده براى همكارى و همراهى با یك فرمانده یا حاکم بوده است. و 

بخشى و دادن حق حاکمیت به یك فرد است. حقیقت امر در بیعت، سپردن التزام به اطاعت از  این مسأله غیر از مشروعیت

 حاکم مشروع و بر حق بوده است نه آن که مشروعیت نیز با بیعت ایجاد گردد.

خلاصه و نتیجه مجموع آن چه در این قسمت گفتیم این است که بر اساس مبناى صحیح اسلامى، مشروعیت ولى فقیه به 

صب عام از طرف امام معصوم )علیه السلام( است و مردم در تحقّق و استقرار و عینیتّ بخشیدن به حكومت و حاکمیت ن

فقیه، نقش صد در صد دارند. و این دقیقاً شبیه آن چیزى است که در مورد مشروعیت حكومت پیامبر و امامان معصوم 

 .)علیهم السلام( و نقش مردم در حكومت آنان بیان کردیم

 منابع:
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(. در این جا اگر حق رابه دیگرى واگذار کنند دیگر قابل برگشت و رجوع نیست اماّ اگر دیگرى را وکیل کنند مى توانند 11)

مردم و ماهیت آن، هر دو هر موقع که بخواهند آن را فسخ کرده و پس بگیرند. در اندیشه سیاسى، در مورد چگونگى رأى 

 نظر ابراز شده است.
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